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 معرفی استاد

لنکرانی، میرزا محمد روحی برندق تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: محمدفاضل 

جواد تبریزی و محمد تقی بهجت فومنی فراگرفت. عضویت در هیئت علمی گروه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت 

های وی است. وی همچنین مدیر مسئول مجله مدرس، تحریریه مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث از جمله فعالیت

 ست.ی تفسیر القرآن بالقرآن اپژوهشنامه علم دینی و مجله

 چکیده

ی متداول تربیت اخلاقی. این چهار شیوه عبارتند خوانید کوششی است برای شناساندن چهار شیوهآنچه در ادامه می

روحی در این سخنرانی، به سه  آقایاز: سخنرانی اخلاقی، تدریس اخلاق، دادن دستورالعمل و تربیت غیرمستقیم. 

ی کند؛ روشی که رویهترین روش معرفی میچهارم را، به عنوان قابل دفاعروش اول نقدهایی وارد دانسته و روش 

 است. معصومین نیز بوده

 اخلاق درسی دوم: شیوه؛ ی اول: سخنرانی اخلاقیشیوه

 - هااخلاقی، جلسات سخنرانی است که تا همین حالا هم ادامه دارد. در بیشتر این سخنرانی هایتربیتیکی از انواع 

هایی از ابتدا یا انتهای شود. در قسمتبرداری میرف اخلاقی به صورت تئوریک پردهاز معا -ها بسته به انواع سخنران

ها اغلب به شکل موعظه هستند تا در افراد تاثیر شود. این سخنرانیها به آهنگ صدا و لهجه توجه میاین سخنرانی
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شود. این معارف خلاقی عرضه میمعارف اسلامی مرتبط با مسائل ااین است که ها  بگذارند. کارکرد این نوع سخنرانی

 ای همچون حدیث معراج، حدیث ابوذر و.... هستند. های روایات و مسائل سلسلهمعمولا برگرفته از آیات، سوژه

سخنرانی و های اخلاقی مثل جامع السعادات را از آغاز تا انتها در قالب علاوه براین، گاهی کسانی برخی از کتاب

ی ها شبیه است ولی جنبههای اخلاقی هستند که قالبشان به همین سخنرانیند. دومین مورد، درسنکدرس عرضه می

ها بیشتر است. خاصیت کلاس چنین بوده و است که ها قوت بیشتری داشته و مطالب علمی و تحلیلی در آننظری آن

توان در کلاس از مطالب خطابی استفاده اثیرگذاری استفاده کرد. میتوان در آن از ابزارهایی مثل موعظه برای تنمی

ی یک ای که مادهخطابه ،ی منطقی استخطابه توان استفاده کرد. منظورم از خطابه،کرد ولی از قالب خطابه نمی

اش تاثیرگذاری مواد خطابه، مطالبی است که عمدتا مورد قبول مردم بوده و محور اصلی دهد.استدلال را تشکیل می

ها شبیه هستند ها هم تا حدودی به سخنرانیاست. پس درس

با  تفاوتشتر هستند. تر و مدونمرتب ،وارتراما سلسله

جا معمولا قدرت این است که در اینهم  سخنرانی

شوند تاثیرگذاری کمتر است؛ چون مطالب طوری گفته می

اند. امروزه که گویا صرفا به قصد آموزش رسمی ارائه شده

 گویند: »تربیت عقلانی«.به این شیوه می

پسند هستند اما مطالب های خطابی داریم و عامها بیشتر قالبپس تفاوت این دو با یکدیگر این است که در سخنرانی

ارد. شوند. اما قالب سومی هم وجود دپسندند و غالبا به صورت تئوریک گفته میسواد میدرسی را بیشتر افراد خاص با

کسی اند.  دادهو به آن اهمیت می ها جلسات موعظه برپا بودهقطعا در بین آن  1شما به تاریخ اخلاقیون و عرفا نگاه کنید.

کند تا بخواهد به آن اشکال وارد کند. به قول معروف چنین کاری »حال جلسه« سخنرانی اخلاقی را، درس تلقی نمی

شده بیان و به همین خاطر، مطالب شدهپس جلسات سخنرانی اخلاقی بیشتر با نیت موعظه انجام می. ریزدرا به هم می

ی این مطالب خواهم بگویم همهباشند؛ چون اصلا افراد به دنبال استنادش نبودند. نمیبوده  مستند معلوم نیستهم 

شود خواهد راجع به اخلاق صحبت کند، راجع به او گفته میالان طوری شده است که هر کس می .استناد استبی

سواد است اما اگر کسی درس اخلاق گویند باهای سخت تئوریک بدهد، میکس که درس به هرکه سواد ندارد. 

 
است، استفاده کنید. در این نرم افزار طبقات عرفا به خوبی  ی نور تولید شدهافزار عرفان )ورژن سوم به بعد( که توسط موسسهتوانید از نرم. برای این منظور می 1

ایم  ، مشابه همین کار را انجام دادهدر کتاب »پاسداران حریم عشق« آیت الله سعادت پرور توانید بر اساس نام هر عارف، مطالب مربوط به او را بیابید.  میو    معرفی شده

از  کنم. البته آمار هر دو یکی است. تری هستید، همین نرم افزار را به شما پیشنهاد می ایم، اما اگر به دنبال منبع دقیقو مطالبی را از عرفا و اخلاقیون گردآوری کرده

اند اما همگی در این  کردهاند که در صنوف و اقشار مختلف فعالیت می ها افراد مختلفی بودهایم. اینصدراسلام تا کنون نزدیک به چهارهزار نفر از این افراد را داشته

 اند، مشترکند.  ویژگی که یک گام از مردم عادی فراتر گذاشته

کند تا کسی سخنرانی اخلاقی را، درس تلقی نمی

ل وارد کند. به قول معروف چنین بخواهد به آن اشکا

 ریزد.کاری »حال جلسه« را به هم می
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وارد این مباحث شده است.   که سواد و استعدادی نداشته گویند که لابدبدهد یا سخنرانی اخلاقی کند، راجع به او می

ر آن به دنبال استناد نیستند؛ نه این که ای است که عرض کردم. این سخنرانی اخلاقی است که داین به خاطر پشتوانه

ی اخلاق، نویسد، پس لابد سواد ندارد. امام خمینی)ره( هم با سواد بودند و هم در زمینههر کس در اخلاق چیزی می

ایم. اصلا اند. پس یک قالب، قالب سخنرانی است. در تاریخ هم این را فراوان داشتهکتاب تحلیلی سختی نوشته

نشستند در این جلسات میند تاثیر بگذارند. یک عده هم خواستاند و میکردهاست که موعظه میبودهشان این سمت

طور جلسات را به که این ی بزرگان هم بودهگرفتند، هم گوینده. در توصیهها آن مطالب را به خودشان میو هم این

در این فکر باشید که اول مخاطب خودتان هستید   ،طور نباشد که برای دیگران صحبت کنیداین  ،نیدخودتان خطاب ک

 است. طور جلسات. این خاصیت اینآنجا هستندو بعد دیگرانی که 

های اخلاقی و به کنیم. بعدها که کتابهای اول، جلسات درس را کمتر پیدا میر سدهد جلسات درس بود. مورد دوم

ند، به استاد احتیاج داشتند و آرام ها سخت بودجایی که بعضی از این کتابشدند، از آنخصوص اخلاق عرفانی نوشته

»منازل السائرین« با شرح قاسانی )کاشانی( بود. امام خمینی هم این هم کتاب  ترین درسآرام درسی شدند. معروف

های اخلاقی دیگر این را نداریم؛ در کتاباست. اند. این تنها کتاب سنگین بودهآبادی خواندهکتاب را نزد آقای شاه

های ارسطو که های اخلاقی در حد همین کتابابجامع السعادات بخواند. کت استادینزد  مثلا تا حالا نشده که کسی

هایی بود که عرض هایی که بعدها رایج شد به خاطر پیچیدگیدرس. اصطلاحات سختی ندارند و سازی شدهاسلامی

کرد؛ مثلا خواست آموزش ببیند، باید با مقداری از عرفان نظری آشنایی پیدا میکردم. طوری بود که اگر شخصی می

از اول تا آخرش به استاد نیاز دارد ولی در  خواهم بگویمشرح منازل الاسائرین قاسانی واقعا به استاد نیاز دارد. نمی

جایی . به هرحال از آن، به استاد نیاز است2شودمقدمات و اوایلش برای جا افتادن مطالب و مراحلی که در آن گفته می

 شده است.لات خیلی مختصرتر است، درس گرفته میکه این کتاب نسبت به خیلی از مطو

تر است، مطالب اخلاقی را با آیات و جایی که موعظه با درس مخلوط شده و سطح مخاطبین هم پایینامروزه از آن

به خصوص بعد از انقلاب   ی اخیر وهایی که در سدهکنند. انواع کتابروایت ترکیب کرده و درس اخلاق درست می

ها سنگین نبوده و آسان است. اند، از همین دست هستند. مطالب این کتابتحت عنوان »درس اخلاق« به انتشار رسیده

است گاهی پردازی نیست. البته ممکن  ترویجی است و شخص در صدد نظریه  خنرانی و درس اخلاقدو شیوه س  کاربرد

ی به نظریات جدیدی برسند و نظریات امثال خواجه عبدالله انصاری و عبدالرزاق قاسانی را های سنگین عرفان در درس

ها برای تذکر دائمی به افراد بندی کنیم، اینلازم هم هستند؛ چون اگر بخواهیم افراد را سطح دو شیوهن اینپذیرند. 

نیست مطالب من طوری باشند که مخاطب هیچ کدام را نداند. مثلا آیا ابوذر هم لازم خوبی هستند. معمولی چیزهای 

 
 شود؟ یا معنای لطائف سبعه چیست؟ . مثل این که صد چه طور ضرب در هزار می  2
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ای هستند و برای تاثیرگذاری در روح گفته گفت، بلد نبود؟ بسیار از این مطالب موعظهمطالبی را که پیامبر به او می

های ی این مطالب دینی است و در قرآن و موعظهکه مطلبشان یاد گرفته شود. پس پشتوانهاند؛ نه صرفا برای این شده

 اش هم مشهود است و نیازی به برهان ندارد. انبیا و ائمه نیز وجود دارند. تاثیرگذاری

قطب جهرمی کتابی دارد به اسم مکاتیب که خیلی هم کتاب موثری مکتوب است. دیگر سخنرانی، سخنرانی  وعن 

نظیر باشد. در اسلام چنین کتابی کماست که به صورت سخنرانی مکتوب می اخلاقی یهایاست و از جمله کتاب

گوید: اخلاق می کتاب جنود عقل و جهلامام در د. ان اند این را بنویسند اما نتوانستهخواستهاست. حتی امام خمینی می

خواهم اش بر تو اثر بگذارد و من هم میخوانیی نوشتن هم طوری باشد که وقتی میفقط درس گفتن نیست. باید نحوه

های لغوی و بعد وارد بحثچنین کاری بکنم. ایشان در اوایل کتاب چندباری تعبیر »ای عزیز« و امثالهم را دارند اما 

های کتاب سید بن طاووس )اقبال طور هستند. برخی از قسمتهای آقای ملکی تبریزی هم همینشوند. کتابنظری می

خیلی   دیگری کهکتابی طور است.  العمال( هم این

کتاب الخصائص  ،استها تاثیرگذار در این زمینه

الحسینیه آقای شوشتری است. این کتاب، کتابِ 

روضه است اما خیلی تاثیرگذار است. کتاب 

هایی از اهل سنت دارد اما در مجموع جهرمی رگه

-می عمومی است. بزرگان این کتاب را توصیه

. اش کردهکردند و فیض کاشانی هم خلاصه

توانم معرفی کنم مکاتب کتاب دیگری که می

کنم اند، توصیه میهای دیگر را نخواندهعین القضات همدانی است. البته خیلی سخت است. من به کسانی که کتاب

گوید که اینها را برای تو ها سخنرانی مکتوب هستند. خود عین القضات به شاگردش میاین. این کتاب را نخوانند

 ر طول تاریخ فهم و درک کنند. نویسم تا دنویسم. این را برای آیندگان مینمی

 ی سوم: دستورالعمل اخلاقیشیوه

و  - های عملیو بعد از آزمون دکنگلچین می افراد خاصی را استادچنین است که ستورالعمل اخلاقی دجلسات  روند

شان و در این حلقه علاوه بر موعظه، به تک تک دکنای میها را وارد حلقهآرام آرام و با تجربه این  - نه تست و کوئیز

شود. سابقا گفتیم . به این جلسات، جلسات »سیر و سلوک« گفته میددهه و دستور العمل میو به صورت موردی نسخ

مراقب کسی  شد و سخنرانی هم در جای خودش بود اما این کهکه آموزش تئوریک عرفان عملی با درس انجام می

 رد با جلسات آن چنانی که در آن:است. این خیلی فرق دا متفاوتباشم تا ببینم واقعا عمل کرده یا نه 

افراد  استاداست که  نیچن یروند جلسات دستورالعمل اخلاق

 یهاو بعد از آزمون دکنیم نیگلچ -و نه همه را  -را  یخاص

را وارد  هانیآرام آرام و با تجربه ا - زیو نه تست و کوئ - یعمل

حلقه علاوه بر موعظه، به تک  نیو در ا دکنیم یاحلقه

 .هددیم  لعملنسخه و دستور ا  یشان و به صورت موردتک
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 نشستند و گفتند و برخاستند /پی مصلحت، مجلس آراستند

های یا به حرف  دهدگوش میام  سخنرانی  ندارم که چه کسی به  کاری  ،مراقب شخص شنونده نیستم  و دوم  اول  شیوه  در

دهد که مثلا من به فلان شود و خود شخص هم گزارش میاز شخص مراقبت میوه شیدر این  اما؛ کندمن عمل می

هم در شیعه  وهای مختلف اهل تسنن ان، صوفیه و طبقهرا در عارف شیوه ایندستورالعمل به این شکل عمل کردم. 

شود. ها دستور العمل داده میشود و برای آنداریم. به این شکل که افراد خاصی انتخاب شده و جلسه تشکیل می

اند و هرکس شاگرد شخص فراوان داشته های مختلفی که در صوفیان و عرفای شیعه و سنی وجود دارند،  این رافرقه

خودشان به صورت کتبی یا شفاهی استاد دیگری را معرفی  و سلسله درست شده است. حتی بعد از خاصی بوده

یا این که  گماردند تا نواب او باشندکردند یا اگر قدرت اخلاقی زیادی داشتند، افرادی را در جاهای مختلفی میمی

تند. ها تعصب داش های ایشان را بدهد. خیلی هم روی دستورالعملکردند تا دستورالعملکسی را بعد خود معرفی می

ی دیگری به هیچ فرقه و (ی نقشبندیهمثل فرقه)تر هستند خیلی تعصبی هر فرقه دستورالعمل خودش را داشت. بعضی

ا نوشته است، رفتن عبدالصمد همدانیِ شهید که کتاب »بحرالمعارف« ردهند. ی عمل به دستوراتشان را نمیاجازه

نشیند و آن مرغ استاد است که مرغ روی آن می غیمر کند که شاگرد مثل تخمشاگرد به نزد استاد را به این تشبیه می

ای شود و دیگر از آن جوجهسرد می را جا به جا کنی و به زیر مرغ دیگری ببری، مرغ این تخم دبخواهی اگراست. 

شاگرد .  اخلاقی بشود، باید برای مدتی مشخص زیر نظر یک استاد باشد  ین شخصآید. اگر قرار است در آینده ادرنمی

خواهد شاگردش را استاد میشان هم به همین خاطر است. رسد و تعصباگر دائما استاد عوض کند، به جایی نمی

م شود که تا آخر دقیق و آرام آرام بپرورد و به همین خاطر در دادن دستورالعمل تعصب دارد. شخص هم باید ملتز

 بماند. یک جا

 گذاشتند.نسل اندر نسل از خودشان شاگرد به جا میو  های عرفانیِ حق یا باطل تبدیل شدندها آرام آرام به فرقهاین

ی حق یا باطل گنابادیه که بساط سیاسی هم با آن هایش در کشور ما ادامه دارد؛ از جمله همین فرقههنوز هم بعضی

ی شاذلیه در شاخ اند؛ مثل فرقهها وجود داشتهی ذهبیه و امثالهم. در انواع بلاد اسلامی هم اینمخلوط شد یا مثلا فرقه

خیلی نزدیک هستند. به همین خاطر هم است که شیعیان و صوفیان این چنینی،   آفریقا. این فرقه از نظر عقیدتی به شیعه

راق، ، ایران قدیم، شمال، ماوراءالنهر،عاند؛ از جمله: هندجای جهان عرفا وجود داشته در همهمبغوض وهابیت هستند. 

 مجموع اسپانیا و بخشی از پرتغال امروزی(.) )مغرب اسلامی(، اندلس عربستان، مغاربه
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ها دارند؛ اند. هرکدام هم برای خودشان سلسلهها در کل جغرافیای اسلامی از قدیم پراکنده بودهیم که این فرقهگفت

طور اند. اینهایشان برای جاهای خاصی هستند اما بعضی دیگر در کل جهان پراکندهمثل بکتاشیه، چشتیه و ... . بعضی

نیست که دور هم جمع شوند و اساتیدی داشته باشند و  بداین . باشند. فراوان هم هستندهم نیست که از بین رفته

ای پیش آمد که خانقاه درست شد. خانقاه جایی بود که زیر نظر یک استاد جمع اما بعدها مرحله ،دستورالعمل بگیرند

اشکالش این بود . کردند. جاهایی را درست کردند که بلاتشبیه مثل مسجد و حسینیه بودشدند و سیر و سلوک میمی

 دگفتنمی  و فلان ذکر را گرفتندمیو روزه  دندخوان میفقط نماز  کردند.  ها گدا شدند و کار دیگری نمیی اینکه همه

یعنی  »فتوحات«؛ گفتند:دادند، مین نذر میها به عنواهایی هم که دیگران به این. به پولکردندمیو مراقبه و توجه 

فرستد. این اشکالی ندارد که شما کار درستی را انجام دهی و خدا سبب شود می چیزهایی که خداوند بدون زحمت

تا از جایی ناخواسته کسی از تو خوشش بیاید و 

 این فتوحات است. اما این که ،ای بخردخانهبرایت 

و صرفا سیر و سلوک کنی تا  ای درست کنیخانه

شاءالله فتوحات خدا برسد و گدایی کنی، خیلی ان

اند قدر پایین آوردهمسخره است. شأن خودشان را آن

ابن عربی استادی دارد به نام اند. رسیدهکه به اینجا 

گوید: کند که می. او از این استاد نقل می3»ارنیمی«

خانمم مرا صدا  ،4در خانه مشغول ذکر بودم روزی

 برو چیزی بخر. کرد و گفت: در خانه چیزی نداریم

رو به خدا کردم و گفتم: اگر من اهل این راه هستم، نان را خودت برایم درست کن وگرنه یک جوری این را به من 

که باز کردم دیدم چند در را   ،زننددر میبفهمان تا بروم و خودم نان بگیرم. به محض این که این فکر تمام شد، شنیدم 

نقاه درست کنیم و در آنجا گدایی راه خا اینکهاما  د،رسمی به این شکلغذا  زمانیبار شتر غذا در جلوی در است. 

مریضی داشته یا نذری داشته به رسیدند. هر کس ها میدرست نیست. پادشاهان و افراد دیگر خیلی به این ،بیاندازیم

قطب جهرمی نزدیک به شیراز  ها حتی برای خودشان شهر درست کردند.نآبعضی از کرده است. ها کمک میاین

اگر در شهر بمانید،   شهری ساخت به نام اخوان آباد که کم کم تبدیل به خانقاه شد و اینها را به آنجا کوچاند و گفت:

های فردی و جمعی ی پیامبر رفتار کنیم. دائما هم برای اینها نامهخواهیم مطابق سیرهشوید و ما میر مفاسد میدچا

 
 در بعضی از نسخ »اریبی« نوشته شده است که اشتباه است. .  3
   . ذکر با تسبیح مراد نیست؛ بلکه منظور از ذکر در اینجا توجه است. 4

نیست که دور هم جمع شوند و اساتیدی داشته باشند  بداین 

ای پیش آمد که اما بعدها مرحله ،و دستورالعمل بگیرند

خانقاه درست شد. خانقاه جایی بود که زیر نظر یک استاد 

کردند. جاهایی را درست شدند و سیر و سلوک میجمع می

اشکالش این . کردند که بلاتشبیه مثل مسجد و حسینیه بود

 کردند.ها گدا شدند و کار دیگری نمیی اینبود که همه
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ی ذهبیه کتاب مکاتیب را در شیراز خلاصه کرده و ای یکبار جلسه دارند و فرقهنوشت. همین الان هم صوفیه هفتهمی

 اش را خواند.توان هر روز یکیاند تا ب در سیصد و شصت و پنج جلسه به چاپ رسانده

ی بارزش مکتب نجف است که برخی کنیم. نمونههای دستورالعملی، خیلی کم پیدا میدر شیعه از این دست عرفان

از افرادش عبارتند از: برخی از شاگردان علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، آقای قاضی، آقای بهایی، آقای کربلایی، 

کردند و هایی داشتند که به شاگردانشان تلقین میها دستورالعملاینآقای شوشتری و جولا. ملاحسینقلی همدانی، 

ی آقا میرزا اش نامهگفتند. نمونهم آرام دستورات بعدی را میکرد و بعد آرافهماندند و شاگرد هم به آنها عمل میمی

بدون تعارف و مضایقه  نامهدر این. است 5)شاگرد ملاحسینقلی همدانی( به آقای کمپانی جواد ملکی تبریزی

 6نویسند. خود آقا میرزاجواد ملکی تبریزیند، برای ایشان میاهایی را که از ملاحسینقلی همدانی گرفتهدستورالعمل

»ما با یال و کوپال و نوکر به نجف رفتیم تا در درس ملاحسینقلی همدانی شرکت  7 گفتند:که مجتهد هم بودند می

م. ملا به ستفاده کنجا تا از اخلاق شما ام ایناآمده  ،کنیم. یک بار به ایشان گفتم: آقا من در تبریز مجتهدم و مقلد دارم

گوید من نشینی. آقامیرزا جواد میچرا؟ ایشان گفتند: تو همیشه بالای مجلس میشوی! گفتم: من گفت: تو آدم نمی

فرمایید من چه کنم؟ گفتم: آقا حالا می  روزی به ایشان.   8در صدر مجلس ننشینم وقتهیچ   تصمیم گرفتماز آن موقع  

شان گفتم: ممدعلی بلندشو و قلیان را چاق کن. ایشان فرمودند: گفتند: بلند شو و قلیان چاق کن! من به نوکر ایشان

. من از جا بلند شدم و قلیان را آماده کرده و آوردم. از این اتفاق چندین سال گذشت تا من دوباره خودت  ،ممد علی نه

تازه کردم و گفتم: آقاجان، حب جاه از دل من دیگر بیرون رفته است. ایشان رو کردند   با ملاحسینقلی همدانی دیداری

قاه خندیدند. درست فردای همان روز گویند که حب جاه از دل من رفته است! و بعد قاهبه بقیه و گفتند: جوادآقا می

را دیدند جلو آمدند و دست مرا بوسیدند و ام آنجا هستند. اینها تا مبه حرم رفتم و دیدم که تعدادی از مریدان تبریزی

به یاد حرف ملاحسینقلی همدانی افتادم و فهمیدم   همان لحظه  ها در دل خود لذتی احساس کردمبوسیمن از این دست

 است.« طلبی من هنوز به قوت خودش باقی ماندهکه تا الان موقعیتش پیش نیامده بوده وگرنه جاه

 
 .هستند ییالله بهجت و علامه طباطبا تی استاد آایشان  5

های هرچند به درسفرمودند: ما از ایشان به دلیل منغمربودن در فلسفه خیلی استفاده نکردیم و . ایشان استاد اخلاق امام خمینی بودند و امام راجع به ایشان می 6

 آبادی استفاده کردند. شد! ایشان بعدا از آقای شاهرفتیم ولی منغمر در فلسفه بودیم و نمیاخلاقشان می 

 کنم. مکتوب اینها از علامه طباطبایی هم موجود است و چاپ شده است. . هر دو داستانی را که قصد نقل آنها را دارم، از آقای پهلوانی نقل می 7

 ی امام صادق)علیه السلام( هم است.  نشتند. بعدا دیدم که این سیرهبهجت هم همیشه در سمت راست در میآقای   .8
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نقلی همدانی ای در شیعه وجود دارد اما خیلی اندک است. الان که دیگر بعید است استادی مثل ملاحسیپس چنین رویه

اش این است که دکان و قطب و ... درست ی عمدهو آقای قاضی پیدا کنید.  به هرحال این روش مفاسدی دارد. مفسده

گویند: فلانی شاگرد فلانی است در حالی که ممکن است این شخص این چیزها را کنار کند. همچنین بعدا میمی

که کافی نیست. به قول معروف: »میزان، حال فعلی افراد است!«. مفاسد گذاشته باشد. این که صرفا شاگرد فلانی بوده 

های بزرگش، مرید و پس یکی از مفسدهاست. ی اهل تسنن کاملا نمودار شدهدیگر این روش در عرفان عملی صوفیه

اگر استاد خوبی پیدا شود، خوب است. منتها این مرید و مرادپروری   ،خواهم بگویم کلا بد استمرادپروری است. نمی

های دیگر! در نهایت گویند: در این جهت از من پیروی کن، نه در جهتخصوص که اساتید نمیخوب نیست. به

این پیروی تا جایی است که بعضی از پیروان فلان آقا،  ،کندشود که مرید خام، مراد را معصوم تلقی میطوری می

حتی رنگ جوراب و نعلینشان را نیز به تقلید از استاد 

ما باید قلمرو پیروی از استاد را کنند. انتخاب می

تنها نسبت به خدا و معصوم  ،بشناسیم. مریدی مطلق

یَا أیَُُّهَا الَُّذیِنَ آمَنُوا أَطِیعُوا فرماید: »معنا دارد. قرآن می

آیا خدا به ما . «اللَُّهَ وَأَطِیعُوا الرَُّسُولَ وَأُولِی الْأمَْرِ مِنْکمُ

گوید که از غیر معصوم اطاعت کن؟ معلوم است می

توان که نه! چون ممکن است اشتباه کند. پس نمی

ی ای، از استاد آن حوزه، مطلب مورد نیازت را بگیری و بیخیال بقیهباید در هر حوزه مرید مطلق غیرمعصوم بود.

 زمانییادم است  .ها شوی. هیچ انسانی به جز معصوم وجود ندارد که تو بتوانی تمام نیازت را با او برطرف کنیحوزه

اند. این را به ایشان کردیم که دیدیم ایشان »خشع« را به »خشی« معنا کردههای آقای پهلوانی را تصحیح میکتاب

کنید؟ باید در کجا چنین آدمی را پیدا می ام و این را تصحیح کنید.من اشتباه کردهگفتیم و ایشان فورا فرمودند 

استاد طوری باشد که به شما بگوید من هم مثل شما جاهای دیگر را بلد نیستم. این آفت در موارد اول و دوم ی  روحیه

شود. البته معمولا جایی که بحث دستورالعمل مطرح است، این آفت بیشتر دیده میهم وجود دارد اما در اینجا از آن

ها را به قرآن، روایات و عقل عرضه مطالبی که اگر آن شوند.این اشخاص در زمان حیاتشان یا بعد از آن، رسوا می

 شود. شان روشن میکنی، نادرستی

 ی چهارم: تربیت از طریق مصاحبتشیوه

نوع چهارم تربیت از طریق مصاحبت است. این روش، روشی غیرمستقیم است. بعضی از عالمان ربانی شاگردانی 

اصلا خبری از درس اخلاق و عرفان مستقیم نبوده است. حتی آیه و روایت ند و  گفتها درس فقه میاند که به آنداشته

از  ،یادر هر حوزه دیبود. با رمعصومیمطلق غ دیمر توانینم

 الیخیو ب یریرا بگ ازتیاستاد آن حوزه، مطلب مورد ن

به جز معصوم وجود ندارد   یانسان  چی. هیشو   هاحوزه  یهیبق

 .یرا با او برطرف کن  ازتیتمام ن  یکه تو بتوان
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آمد و شرکت در درس، آرام آرام و واند. با این همه، در اثر مصاحبت و معاشرت و رفتخواندهاخلاقی هم نمی

نباشد. ضمن   کرده است. شاید هم در کل قصدی در کارصورت غیرمستقیم اخلاق از استاد به شاگرد سرایت پیدا میبه

ی گفتار و رفتارش به تو دهند که استاد بوده و تو شاگردشان هستی. صرفا با نحوهاینکه این عالمان، اصلا نشان نمی

بینید شوید و میهای زندگی این افراد آشنا میکاریا ریزه. در واقع در اثر مصاحبت طولانی است که ب آموزدچیزی می

طور ام. روش ایشان هم همینگرا و خداپرست هستند. من در عمرم، در این قسمت، از آقای بهجت بهره بردهکه خدا

 شود! بود. اگر تمام مطالب اخلاقی و عرفانی ایشان را جمع آوری کنید، بیست صفحه بیشتر نمی

 کند؟آیا در اینجا، استاد، شاگرد را برای مصاحبت با خود انتخاب می :پرسش

طور بود که ایشان ناگهان وسط درس به صورت خیر، درس فقه آقای بهجت که آزاد بود. معمولا این پاسخ:

 کردند.هایشان مخاطب خاصی داشت، به آن شخص نگاه میها هم که صحبتگفتند. بعضی وقتمستقیم چیزی میغیر

شد و عمل گرفت اما اگر متوجه میشد، ایشان دیگر دنبالش را نمیدادند. اگر آن شخص متوجه نمیبعد هم ادامه می

شان عمل ماند. اگر به توصیهبودند مخاطبم فلانی است، دقیقا مورد را یادشان میجا نگفتهکرد، ایشان با اینکه هیچمی

البته ها بود. ام و منظورشان از گفتن همان اشارهاین را قبلا به شما گفته گفتند:ی عمومی میکردید ایشان در جلسهمی

آمد داشتید، در دو یا سه مورد وسال با ایشان رفتدادند. اگر شما سیخیال نکنید که ایشان هر لحظه کرامت نشان می

 .کردندیخیلی مهم که زندگی شما به آن وابسته بود، به شما به این شکل کمک م

بودند تا ی مدرسین فرموده. امام خمینی بارها به جامعهداشتند و نه سخنرانی اخلاقی ی اخلاقیپس این علما، نه جلسه

ی اخلاق داشتند و ایشان قبول نکرده بودند. ایشان نه درس و جلسهی اخلاقی بگذارند اما آقای بهجت بیایند و جلسه

کردند. مستقیم تربیت میاست. ایشان به صورت غیردادند و هر کسی هم بگوید یاوه گفتهنه به کسی دستورالعمل می

ه توانست بگوید: استاد به من دستورالعمل داداگر هم دستورالعملی بود، طوری بود که قابل استناد نبود و کسی نمی

به  - ن آن شؤون اولیهخواهم بگویم معصومیبود. نمیبازی درست نشدهشخصی بود اما دستگاه مرید و مراداست. 

طور ی اخلاقی معصومین، برای سرایت دادن اخلاق به دیگران، اینرا نداشتند، اما به نظر بنده رویه - خصوص ابلاغ

است. مثل یک پزشک که بیشتر مناسب حال او بوده ند، مطالبی بودهگفتاست؛ یعنی مطالبی که به هرکس میبوده

 کردند.معنوی عمل می

 دادند؟عمل نمیالچرا دستور  پرسش:

خواهیم تا آدم بشویم. برای آدم شدن هم لازم نیست حرف بزنیم. نیازی به این کار نبود. ما دستورالعمل را می پاسخ:

بهجت   . پیرمردی نزد آقایمفاسدی هم نداشته  ،فهماندداند چه کار کند و این را با اشاره و کنایه به ما میاو خودش می
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سوالی کردند و آقای بهجت فرمودند: شما سه سال پیش همین سوال را از من نکردید؟به  ،آمد و سر ایشان پایین بود

ی شخصداند چه خبر است. کند، نمیکرد که چون سر آقای بهجت پایین است و نگاه نمیهمان عمل کنید. خیال می

گو وپرسید. آقا گفتند: برای بحث و گفتهای متعدد میسوال خواست ودیگر آمده بود و دائم از آقا دستورالعمل می

گو آمده بود.« کسی که مریض باشد و در دلش آتش باشد، دائم و»این شخص برای گفت ایشان فرمودند:اید؟ آمده

خواهم بگویم فقط آقای کند. نمیآتش را خاموش می  م؟ فوراکار کنکار کنم؟ بعد از آن چهپرسد: بعد از این چهنمی

ایم؛ مثلا ملاقربانعلی زنجانی، باشند، زیاد داشتهطور بودهعارف اخلاقی بودند. علمای اخلاق اهل امامیه که این بهجت

طور بودند که باشید. ایشان اینشنیدهای است که شاید شما اصلا اسم ایشان را ن و مخالف مشروطه فقیه مستقل، برجسته

پرسیدند: مأخذ شما کجاست؟ دادند و وقتی از ایشان میگفتند و ایشان بر خلاف آنها فتوا میکل علما مطلبی را می

فرمودند: وقتی که من در نجف بودم، ی حلی این را دارد. بعد ایشان میی علامهگفتند: فلان جای کتاب تذکرهمی

مولف از آن  ،خواندم مطلبی در آن بود که در ادامهاب پولی نداشتم و آن موقع، وقتی این کتاب را میبرای خرید کت

نوشت. کردند، فورا فتوایش را میبود. فقیه بسیار مسلطی بود. برای هر مطلبی که به ایشان مراجعه میحرف برگشته

اند. از این گذاشت. گمنام هم بودهاگردانش میآدم بسیار بزرگواری بود و از لحاظ اخلاقی تاثیرهای زیادی بر ش 

گفت: طور بود که فقط میدادند. ایشان اینایم که نه درس اخلاق داشتند و نه سیر و سلوکی ارائه میموارد زیاد داشته

م تر از سه چهار ساعت هشان رو به همه باز بود. ظاهرا بیش دهم. با این همه شبانه روز در خانهمن درسِ فقه می

دادند و خودشان با آوردند به دیگران میخوابیدند. تا آخر هم ازدواج نکردند. هر لباسی را که برای ایشان مینمی

 شان به لحاظ مالی ضعیف بود. کردند و وضعیت زندگیآمد میولباس نازل رفت

جلد اول کتاب ایشان   های با عظمت است. وقتیمیرزای قمی، صاحب کتاب »قوانین الاصول« یکی دیگر از شخصیت

کسی که این کتاب را نوشته، قطعا یکی از حواس خود را از دست داده.« » العلوم بردند، ایشان گفتند:را نزد سیدبحر

قدر که این کتاب اند. اینشان را بر اثر نوشتن این کتاب از دست دادهبعدها تحقیق کردند و دیدند که ایشان بینایی

پرسند: روند و از او میهای قم به منزل ایشان میای از لاتی ایشان هم همیشه باز بود. یک شب عدهدرِ خانهدقیق است!  

بودند: پسرم، به نظرم اوایلش اند به میرزا توهین کنند. ایشان گفتهخواستهطور است؟ واضح است که میی غائط چهمزه

شود، چون مدتی بعد گویا ترش می ،نشیندنشیند و مگس هم روی چیز شیرین میرویش می  شیرین است، چون مگس

جایش را بلدم و نشیند. من تا اینشود، چون پشه هم دیگر رویش نمیمدتی بعد نیز تلخ می ،نشیندپشه رویش می

ن شده و در شیخان هم پایین پای دانم. این جوان لات با این جواب بعدها یکی از صلحا و مریدان ایشااش را نمیبقیه

 شود. آیا میرزای قمی درس اخلاق و سیر و سلوک داشته؟ نه. ایشان دفن می
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